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Abstract
Poverty and destitution have been undeniable realities in societies throughout history. In 
addition, the social and ethical teachings of major world religions, particularly the Abrahamic 
faiths, have consistently emphasized the importance of aiding the poor, incorporating religious 
exhortations and moral guidance to support those in need. As Shariati (2013, 84) states, “The 
economic ethics of all Abrahamic religions are built upon combating poverty and are intertwined 
with values such as benevolence, cooperation, and solidarity.” In fact, “the common approach 
across all religions to poverty reduction is assisting the needy—charity and religion go hand in 
hand” (Ranganathan and Henley 2008). This article, employing a socio-historical perspective, 
analyzes the causes, factors, and conditions that led to a fundamental transformation in the 
Catholic Church’s theoretical and practical approach to poverty and the poor.
Keywords: Social Catholicism, Church, religious charity, almsgiving, social justice, social 
issues, poverty alleviation.
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سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم، پاییز و زمستان 1403، ص 230 - 256 

زدایی؛ گذاركلیسای کاتولیک از اخلاق  از فقیرنوازی تا فقر
فردی به مسائل اجتماعی از منظرکاتولیسیسم اجتماعی
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چکیده
نیازمندی و فقر در جوامع مختلف و در طول تاریخ، پدیده‏ای انکارناپذیر است. در کنار این موضوع، در 
آموزه‏هـای اجتماعـی و اخلاقـی ادیـان بـزرگ و جهانـی به‏ویژه ادیان ابراهیمی توجه خاصی به فقرا شـده 
است و دربرگیرنده توصیه‏های مذهبی و اندرزهای اخلاقی برای دستگیری از نیازمندان است؛ تا جایی 
کـه »اخالق اقتصـادی همـۀ ادیـان ابراهیمی بر مبارزه با فقر شـکل گرفتـه و با ارزش‏هایی چون احسـان، 
تعاون و همبستگی پیوند خورده است« )شریعتی، 1392هـ.ش، ص 84(. درواقع »راهکاری که در همه 
ادیان درباره کاهش فقر وجود دارد، کمک‏کردن به افراد نیازمند است. بخشش و مذهب دست در دست 
هم دارند« )Ranganathan and Henley,2008( در مقاله حاضر با رویکرد جامعه‏شناختیِ تاریخی، به 
تحلیل علل و عوامل و شـرایط مختلفی پرداخته می‏شـود که موجب تحول بنیادین در شـیوۀ مواجهۀ 

نظری و عملی کلیسای کاتولیک با مسئله فقر و فقرا شد.
کلیـدواژگان: کاتولیسیسـم اجتماعـی، کلیسـا، خیریـه مذهبـی، فقیرنـوازی، عدالـت اجتماعـی، مسـائل 

اجتماعی، فقرزدایی
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رطحب و یانسم ئله

با گذر از سده‏های میانه و با نگاهی به گذشته، می‏توان با رویکردی اجتماعی، تاریخی و تحلیلی، 

سنت مذهبیِ دستگیری از فقیران امت مسیح و فقیرنوازیِ رایج در کلیسای کاتولیک را بررسی 

کـرد. از نظـر ضـرورت و اهمیـت پژوهـش بایـد گفـت تحـولات فكـری، اجتماعـی و سیاسـی چنـد 

، نهاد و رویكردهای كلیسای كاتولیك گذاشته است و  قرن گذشته، تأثیرات شگرفی بر ساختار

حركت كلیسای كاتولیك به سمت حوزه مسائل اجتماعی، به نوبه خود از یك‏سو تأثیرات فراوانی 

بر متفكران اجتماعی نظیر امیل دوركیم، مارسل موس و ... داشته است و از سوی دیگر می‏تواند 

منبـع الهام‏بخشـی بـرای مفهوم‏پـردازی »اسالم اجتماعـی« در عصـر مـا باشـد. بنابرایـن ضـرورت 

مضاعفی وجود دارد که با رویکردی علمی، روشمند، جامعه‏شناختی، تاریخی و تحلیلی به بررسی 

روند تحولات کلیسای کاتولیک در گذار از اندرزهای اخلاقی)محبت به فقیران و فقیرنوازی( به 

عرصه مسائل اجتماعی پرداخته شود. با صورت‏بندی گزاره‏های فوق می‏توان گفت مسئله اصلی 

و »پرسـش کانونی )focal questions(« پژوهش حاضر این اسـت که چرا و چگونه سـنت اخلاقی 

فقیرنوازیِ کلیسای کاتولیک به رویکرد عدالت اجتماعی و فقرزدایی تحول یافت؟

هدف این پژوهش پاسـخ به پرسـش‏های زیر اسـت: 1. جایگاه امور خیریه در اندیشـه و عمل 

مسیحیان کاتولیک چه فراز‏و‏فرود تاریخی داشته است؟ 2. چه نقدهایی را می‏توان بر سنت 

مذهبیِ فقیرنوازی در مسیحیت )کلیسای کاتولیک( وارد کرد؟ 3. تحولات فکری و اجتماعی 

در دوره مابعد نوزایی )Post Renaissance( و نیز تغییرات سریع اجتماعی و سیاسی قرون نوزده 

و بیستم میلادی چه تأثیراتی بر اتخاذ رویکرد اجتماعی در کلیسای کاتولیک گذاشت؟ 

ورش‏شن یساپژهوش

بـرای فهـم اینکـه فقـر و فقیـر چـه تصویـری در تاریخ مذهب کاتولیـک داشـته‏اند و اصحاب 

کلیسا در امر اجتماعی خیر مذهبی چه مواردی را توصیه کرده و انجام داده‏اند، می‏بایست 
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به متون مقدس و گفتار آبای کلیسـا و تاریخ مذهب کاتولیک رجوع کرد؛ چراکه »شـناخت 

تاریخی که حاصل تحقیقات تاریخی است، به تبیین کلیت یک نظام اجتماعی یا حیات 

گروه‏های اجتماعی در برهه‏هایی از زمان گذشته می‏پردازد« )ایمان، 1397هـ.ش، ص 133(. 

در ایـن نوشـتار بـا بررسـی فراز‏و‏فرودهـای تاریخـی مذهـب کاتولیـک، جایـگاه امـور خیریـه در 

اندیشه و عمل مسیحیان کاتولیک بررسی می‏گردد. با توجه به ماهیت موضوع و فراهم‎سازی 

پاسـخ مناسـب بـرای پرسـش‏های پژوهـش، از شـیوه پژوهـش تاریخـی در ابعـاد توصیفـی - 

تحلیلی استفاده شده است؛ چراکه به تعبیر مونتگمری )1999( »تحقیق تاریخی به دنبال 

بررسی، تفسیر یا تحلیل انتقادی از اسناد، شواهد و مدارک تاریخی است تا بتواند بر اساس 

آن بـه بازسـازی یـا بازآفرینـی گذشـته، بـه جای آفرینـش آن بپـردازد« )ایمان، 1397هــ.ش، ص 

35(. درمجمـوع پژوهـش حاضـر از نـوع و رویکـرد تحقیقـی - تاریخـی )توصیفـی - تحلیلی( 

اسـت و بـه طـور مشـخص از نظـر ماهیـت داده‏هـا در دسـتۀ تحقیقـات کیفـی، از نظر هدف 

در دسـته تحقیقـات نظـری و از نظـر روش گـردآوردی داده‏ها در دسـتۀ تحقیقات اسـنادی- 

کتابخانه‏ای قرار می‏گیرد.

بایدریوت ج هب هف و رقخیسم رد هیریحیت

در الهیـات اولیـۀ مسـیحیت می‏تـوان چهـار جنبـه از آموزه‏هـای دینـی و اجتماعـی مرتبـط بـا 

گاپه )agape( اسـت. این کلمه  بحـث حاضـر را تشـخیص داد: »1. اولیـن مـورد کلمه یونانی آ

کـه خداونـد  بیان‏کننـدۀ ایـده‏ای کلیـدی در مسـیحیت اسـت و بـه معنـای عشـقی اسـت 

بـه همـه انسـان‏ها دارد و همچنیـن عشـقی کـه همـه انسـان‏ها بایـد به یکدیگر داشـته باشـند 

)Jackson,1999(. محبت خداوند به انسان مبنای توصیه به “دوست‏داشتن و محبت‏کردن 

به هم‏نوع” )love thy neighbor( یا دیگری است و جهانی‎بودن این خواست رابطۀ بین »من« 

و »دیگـری« را بـه موضـوع اصلـی تبدیـل می‏کنـد؛ 2. عشـق‏ورزیدن یـا دوست‏داشـتن هم‏نـوع 
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بـا مفهـوم خیریـه )Charity( ارتبـاط تنگاتنگـی دارد و عالی‏تریـن شـکل محبت خدا دانسـته 

می‏شود. محبت متقابل بین خدا و نوع بشر در اعمال خیریه تجلی می‏یابد که بیان‏کنندۀ 

عشق غیرخودخواهانه )unselfish( به هم‏نوعان است؛ 3. سومین عنصر از “برادران روحانی” 

)friars( مسیحی اولیه اقتباس شده است که ایده‏ای از برادری )fraternity( را ایجاد کردند 

که نشان‏دهنده آمادگی برای شراکت و تسهیم دارایی‏ها با دیگران است؛ همان طور که فرد 

در یـک خانـواده انجـام می‏دهـد؛ 4. درنهایـت مجموعـه بـزرگ اخالق اجتماعی کـه در یهود 

و مسـیح مشـترک اسـت و بـه بـرادری انسـان )Brotherhood of Man( اشـاره می‏کنـد. ایـن 

درک یعنی همه مردم برادر و خواهر هم و به اصطلاح فرزندان خدا هسـتند. این اخلاقیات 

اجتماعـی بیـن دو حـد آونگ‏آسـا در حـال نوسـان بـوده اسـت )Stjernø ,2004:61(. نکتـه‏ای 

گاپـه یونانی بـه مفهوم  کـه بایـد یـادآور شـد ایـن اسـت کـه تغییـر و دگردیسـی مفهـوم عشـق یا آ

خیریـه مسـیحی نه بـه یک‏باره، بلکه به میانجی مفهوم »کاریتـاس« )Caritas( تکوین یافت. 

ایـن مفهـوم در فرهنـگ و آموزه‏هـای مذهبـی کاتولیسیسـم جایـگاه خاصـی در امـور مربـوط 

بـه فقیرنـوازی و توجـه بـه فقـرا دارد. آیـات و گزاره‏هـای فراوانـی در متـون مقـدس دربـاره تقویت 

ایمان و رستگاری مؤمنان و تکریم فقیران آمده است. در ادامه فقراتی از کتاب مقدس و نیز 

نمونه‏هایی از سخنان قدیسان مسیحی در باب توجه به فقیران و لزوم دستگیری مؤمنان از 

نیازمندان بیان می‏شود.

عیسی مسیح: »هنگامی که مهمانی برپا می‏کنی، دوستان، برادران، خویشان یا همسایگان 

غنـی خـود را کـه توانایـی جبران‏کـردن لطـف تـو را دارنـد، دعـوت مکـن، بلکـه تنگدسـتان و 

ناتوانـان را دعـوت کـن؛ کسـانی کـه تـوان پاسـخ‏گویی محبت تـو را ندارند و بـدان که خداوند 

پاسـخ کرامـت تـو را خواهـد داد« )انجیـل لوقـا، فصـل 14،آیـات ۱۲ تـا ۱۴(. در متـی )باب ۲۵( 

آمـده اسـت: »چـون گرسـنه بـودم، طعامـم دادیـد؛ تشـنه بـودم، سـیرابم نمودیـد؛ غریـب بودم، 

جایـم دادیـد؛ عریـان بـودم، مـرا پوشـاندید؛ مریـض بـودم، بـه عیادتـم آمدیـد« )آیـات ۳۵ تـا 
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یدن به  ۳۷(. بنا به گفته مسـیح به روایت انجیل جان: »خواسـت من از تو همانا عشـق‏ورز

انسان‏هاسـت؛ همان‏طـور کـه مـن به شـما عشـق می‏ورزم. پـس به این صـورت همه خواهند 

دانسـت کـه تـو از پیـروان منـی« )Wind,1965(. آمبـروز اسـقف و یکـی از چهـار »عالم اعظم« 

)Great Doctors( در کلیسای کاتولیک رومی گفته است وقتی به نیازمندی کمک می‏کنید 

»بخشی از داشته‏هایت را به آن نمی‏بخشی، چیزی را به او می‏بخشی که از آنِ خود اوست؛ 

زیـرا چیـزی را کـه بـرای اسـتفاده همـه مـا بخشـیده شـده اسـت، بـه تصـرف خـود درآورده‏ای‏« 

، 1400هـ.ش، ص 66 - 67(. )سینگر

تأثیر این آموزه‏ها بر سـنت خیریه و احسـان در فرهنگ و تمدن غرب انکارناپذیر اسـت. به 

گفتـه کارلتـون هیـز )Carlton Hayes(: »تمـدن غـرب موجودیـت خـود، حس مسـئولیت خود 

در قبال سیرکردن گرسنگان، سیراب‏کردن تشنگان، پناه‏دادن به افراد بی‏خانمان و حمایت 

از بیماران و زندانیان را مرهون مسـیحیت اسـت« )Schmidt,2005 :147-148(. طبق همین 

آموزه‎ها، آبای کلیسا برای تحقق عشق به هم‏نوع و دوست‏‏داشتن فقرا، دست به امور خیریه 

زدنـد و سـیرکردن گرسـنگان، دسـتگیری از فقـرا، کمـک بـه در‏راه‏مانـدگان را وظیفـۀ اخلاقـی 

و ایمانـی خـود دانسـتند. یـک مطالعـه اجمالـی در تاریـخ عهد باسـتان نشـان می‏دهـد که در 

، سـنت پرداختـن بـه فقیـران بیشـتر جنبـه فـردی داشـت و کمتـر شـکل نهـادی و  آن عصـر

سازمان‏یافته داشته است. »در عهد باستان بنیاد یا نهاد خیریه برای کمک‏کردن به نیازمندان 

وجود نداشت و با ظهور مسیحیت، سامان‏‏دادن به اوضاع فقرا و نیازمندان و بی‏خانمان‏ها 

از طریـق ترویـج فرهنـگ خیرخواهـی آغـاز شـده اسـت« )Kennedy et al ,2008:29(. درواقـع 

دغدغه‏منـدی در برابـر فقیـران، سـنتی قدیمـی در کلیساسـت که ریشـه آن بـه منابع انجیلی 

)evangelical( مسیحیت برمی‏گردد )Löwy ,2008:228(؛ برای مثال در مصوبه شورای نیقیه 

)Nicaea( در سال 324 میلادی »کلیسا موظف شد نیازهای مربوط به فقرا، بیماران، بیوه‏گان 
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یـا جـروم )Jerome( )420-345م(   )McGrew ,1985:135( »را تأمیـن نمایـد افـراد غریـب  و 

روحانی مسـیحی، از فعالان کلیسـا می‏خواسـت به امور نیازمندان، فقیران و بی‏سـرپناهان و 

، مسیح مهمان ایشان شود )-218 غریبه‏ها رسیدگی کنند تا شاید در قبال این کارهای خیر

Jerome ,1933 :217( یـا در حـوزه امـور درمانـی و رسـیدگی و مراقبـت از بیمـاران، شـارلمانی 

)Charlemagne( )814-742م( پادشـاه مشـهور فرانک‏ها، دسـتور داد هر بیمارسـتان باید در 

 .)Nesbitt,1996:114( ارتباط با یک کلیسا یا صومعه مرکزی اداره شود

به گفته ویل دورانت در قرون یازدهم و دوازدهم میلادی کمک‏های خیریه رشد زیادی پیدا 

کـرد. سـنت صدقـه‏دادن در میـان مردم رواج یافت. بسـیاری از ثروتمندان امـوال خود را وقف 

کلیسـا و امور خیریه می‏کردند. غذای رایگان بین نیازمندان تقسـیم می‏شـد. در غالب موارد 

کلیسـا مدیریـت امـور خیریـه را بـر عهده می‏گرفت )دورانت، 1391(. کشیشـان کلیسـا اغلب 

نمونه‏هـای خیّـر )Charitableness( شـناخته می‏شـدند؛ حتـی بسـیاری از عامـۀ غیرروحانـی 

)laity( نیـز خیّرانـی ریشـه‏دار بودنـد )Jones,2005:76(. برخی کلیسـاها و مکان‏های مذهبی 

وجود داشت که در زمان‏های خاصی گروه‏های بزرگی از بیوه‏زنان و تهیدستان به آنها مراجعه 

یـاد بـود کـه از  می‏کردنـد و غـذا می‏خوردنـد. »حتـی گاهـی جمعیـت ایـن نیازمنـدان چنـان ز

شنبه‏شب در کلیسا می‏خوابیدند تا بتوانند در روز یک‏شنبه غذا دریافت کنند« )2002:12 

Brown,(. بـه گفتـه هوبـر )Huber( قبـل از ظهـور دولـت مـدرن، کلیسـاها نقـش محـوری در 

تدارک مجموعه‏ای از خدمات اجتماعی اساسی )در زمینه‏های آموزش، مراقبت سلامت، 

تـدارکات رفاهـی و حتـی مسـکن( بـر عهـده داشـتند ) Huber,2005:3 بـه نقـل از غفـاری و 

، 1397هـ.ش، ص 117(. حبیب‏پور

quasi-( ابزار شبه‏الهی ، تصویر قرون وسطایی فقیر به عنوان نماینده مسیح، جانشین زمینی او

 )bountifulness( خیریه و درنتیجه رستگاری ثروتمندان، مدت‏ها موجب سخاوت )divine
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کید بر  به فقیران شده بود. دکترین کاتولیک برزخ )The Catholic doctrine of purgatory( با تأ

کارهای خوب روی زمین که سرمایه معنوی را در زندگی پس از مرگ انباشته می‎کند، به تداوم 

این تصویر کمک می‏کرد )Jones,2005:76(. از مهم‏ترین ایماژها و روایت‏هایی که از اروپای 

مسیحی در سده‏های میانه برجسته می‎شود، کمک‏های همیشگی اشراف و ثروتمندان به 

تهیدستان شهری است؛ برای مثال »خانم‏های اشراف برای قدم‏زدن عصرگاهی یا بازگشت 

دسـته‏جمعی از مجالـس، بایـد چنـد عـدد سـکه )Liards( در کیـف خود می‏داشـتند تا بین 

یـع کننـد« )Jones,2005:77(. تـا جایـی کـه  نیازمندانـی کـه از مسیرشـان عبـور می‏کردنـد، توز

سوزان براتون می‏گوید: »مسیحیت دین مختص فقرا نبود، بلکه دین ساکنانِ ثروتمند شهرها 

نیز بود که می‎توانستند به دیگران صدقه بدهند« )Bratton,2008:100(. اصلاحات کاتولیک 

در اواخر قرن شانزدهم و هفدهم فضیلت احسان را تأیید می‏کرد‏. هاله مقدس فقر هنوز در 

قرن بعدی همچنان دست‏نخورده باقی مانده بود.

امـا ایـن تنهـا روایـت و تصویـر از ایـن دوران نیسـت. پـس از تحـولات رنسـانس، بسـیاری از 

افرادی که با عنوان رعیت )Serf( و دهقانِ وابسته به زمین بر روی مزارع اربابان و فئودال‏ها 

کار می‏کردنـد، اکنـون آزاد شـده و چـون دیگـر نمی‏خواسـتند یـا نمی‏توانسـتند در روسـتاها و 

مـزارع بماننـد، به‏ناچـار بـه شـهرها مهاجـرت کردنـد و چـون اغلـب فاقـد سـرمایه و مهـارت و 

سـرپناه بودنـد، بـه خیـل عظیـم بیـکاران شـهری و نیـز در چهره گـدا و پرسـه‎زن در خیابان‏ها 

و میـادن شـهرها نمایـان شـدند. بسـیاری از صاحبـان صنایـع و بنگاه‏هـای تجـاری از ایـن 

موقعیت )دسترسـی راحت و ارزان به کارگران( بهره بردند. مارک کوهن )Cohen( در کتاب 

: »از فقـرا بـه عنـوان نیـروی کار ارزان‏قیمـت اسـتفاده می‏شـد«  خـود می‏گویـد در ایـن عصـر

)Cohen,2005:149(. همچنین باید به جنبش موسـوم به فرانسیسـکن )Franciscan( اشـاره 

کرد. این جنبش از سوی یکی از آبای کلیسا به نام فرانسیس آسیزی )Francis of Assisi( در 

کید آن بر تقدیس فقر بود. به  سال 1209 میلادی و با رضایت و اجازه پاپ تأسیس شد و تأ

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



ع از منظرکاتولیسیسم اجتمای به مسائل اجتماعیک از اخلاق فردیی؛ گذاركلیسای کاتولی فقرزداا تیاز فقیرنواز /  237

نظر می‏رسد فعالان این جنبش چون نمی‏توانستند از لحاظ مادی و معیشتی نیاز فقیران را 

رفع کنند و فقرشان را برطرف کنند، می‏کوشیدند تصویری زیبا از فقر و فقیران بسازند و این 

انگاره که »فقرا از اغنیا به خداوند نزدیک‏ترند« را تبلیغ کردند تا تحمل مشقات و مصایب 

یشـان  فقـر را بـرای افـراد تهیدسـت جامعـه آسـان‏تر کننـد و فقیـران بهتر بتواننـد با فقر و نادار

کنار بیایند. نفوذ این انگاره و موارد مشابه آن تا سده‏های اخیرتر هم پیش آمده است؛ برای 

مثال در اندیشـه آبه کامباسـر )Abbe Cambaceres( یکی از برجسـته‎ترین روحانیون فرانسـه 

در قـرن هجدهـم، فقیـران همچنـان در برنامـه مشـیت و تقدیـر الهـی قـرار می‏گرفتنـد. از نظـر 

وی »وجـود فقـرا بـرای ثروتمنـدان ارزشـمند اسـت؛ چراکـه می‏خواهـد ثروتمنـدان حافـظ فقـرا 

باشـند و فقـرا ناجـی ثروتمنـدان باشـند؛ زیـرا آنهـا را از خطـرات ثروت‏هـای روی زمین نجات 

می‏دهند« )Jones,2005:76(. در این مواردی که بررسی شد، آموزه‏های کاتولیکی و حاملان 

این گفتمان، با یک رویکرد محافظه‏کارانه و توجیه‏گرانه می‏کوشیدند مؤمنان واقعیت تلخ 

فقـر را بپذیرنـد، آن را بـه عنـوان سرنوشـت مقـدر خودشـان درونـی کنند، هیچ کنـش فردی یا 

جمعـی بـرای برون‏رفـت از ایـن وضعیـت انجـام ندهنـد و هیـچ تحـرک اعتراضـی در مبـارزه 

بـا فقـر را سـامان‏دهی نکننـد. در همین راسـتا جامعه‏شـناسِ دیـن، اُدی )Odea( در تحلیل 

کژکارکردهـای دیـن می‏گویـد: »دیـن ممکـن اسـت از طریـق به آشتی‎کشـاندن سـتم‏دیدگان، 

از اعتـراض بـه بی‏عدالتـی جلوگیری کند« )همیلتـون، 1387هــ.ش، ص 211(. درواقع وجود 

یشه‏کنی یا حتی کاهش  چنین اندیشه‏ها و باورهای محافظه‏کارانه و توجیه‏گرانه‏، نه‏تنها به ر

اساسی فقر کمک چندانی نمی‏کرد، بلکه موجب تداوم، تكرار و بازتولید اشکال مختلف 

فقر و گرفتارآمدن مزمن و طولانی‏مدت فقرا در چرخه فقر می‏شد.

امـا تحـولات پسارنسـانس، شـرایط را تغییـر داد. از اواخـر سـده‏های میانـه و ورود بـه دوران 

جدیـد، بـه مـرور تغییراتـی در نـوع نـگاه بـه فقیران ایجاد شـد و آنان دیگـر الزاماً آن انسـان‏های 

شـریفی نبودنـد کـه ثروتمنـدان بـا کمک آنهـا )و کمک به آنها( می‏توانسـتند در راه رسـتگاری 
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گام بردارنـد. تـا جایـی کـه در برخـی شـهرها و در نـگاه برخـی افـراد »فقیـران بـه یـک منبع خطر 

اخلاقی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شدند« )Jones,2005:76(. با گذشت زمان و هم‏زمان با 

تحولات عصر روشنگری، کل ساختار و سازمان مسیحیت به طور عام و اندیشه و و عمل 

خیریه مسیحی به طور خاص به‏شدت در معرض انواع انتقادها قرار گرفت. یکی از مهم‏ترین 

منتقدان سنت خیریه مسیحی، پی‏یر لرو )Leroux( )1797 - 1871 م( متفکر فرانسوی بود. 

وی دو نقد اساسی به خیریه مسیحی داشت: 1. لرو خیریه را به دلیل ناتوانی در تطبیق عشق 

به خود و به دیگران و به دلیل اینکه عشـق به دیگران را یک وظیفه و نه نتیجه علاقه واقعی 

به اجتماع با دیگران می‏دانست، مورد انتقاد قرار داد )Leroux,1885(؛ 2. او همچنین انتقاد 

کرد برابری هیچ نقشی در خیریه مسیحی ایفا نمی‏کند. لرو می‏خواست مفهوم همبستگی 

را جایگزیـن مفهـوم خیریـه کنـد؛ بـا این اسـتدلال که ایده همبسـتگی در مبارزه بـرای جامعه 

.)Stjernø ,2004:29( عادلانهِ سازمان‏یافته، ایده‏ای تواناتر خواهد بود

دیوید داونز باور‏مند است توسل به خیریه غالباً ریشه در این اعتقاد داشت که احسان چه 

، پاداش به دنبال خواهد داشت و مراقبت از فقرا  در زندگی این جهان و چه در جهان دیگر

ک‏سـازی گناه برای کسـانی که شـفقت  بـه عنـوان پتانسـیل تضمیـن پـاداش آینـده و حتـی پا

می‏ورزنـد، تلقـی می‏شـد )Downs ,2016 :273-274(. داونـز از ایـن شـفت‏ورزی ثروتمنـدان بـه 

 .)Ibid,276( تعبیـر کرده اسـت »)interested exchange( فقیـران بـا عنـوان »مبادلـه پرمنفعـت

 doctrine of redemptive( »همچنیـن رومـن گاریسـون از مفهـوم »دکتریـن انفـاق رسـتگارانه

almsgiving( و احسان نجات‏بخش سخن گفته است )Garrison,1993:120( که ثروتمندان 

را ترغیـب می‏کـرد فقیـران را تأمیـن كننـد که وسـیله‏ای باشـد بـرای بازخرید و شسـتن گناهان 

.)Ibid,133( گذشته‏شان

با گذشت زمان، مشکلات اقتصادی و اجتماعی اواخر قرن هجدهم در کشورهای اروپایی 

به‏ویـژه فرانسـه شـدت گرفـت. مشـکلات جـدی کـه فقـر ناشـی از شـکاف بیـن رشـد فزاینده 
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کنـدی توسـعه اقتصـادی بـود، تشـدید شـد و پیامدهایـی نظیـر ناهماهنگـی  جمعیـت و 

اجتماعـی، ناآرامی‏هـای سیاسـی و عقب‏ماندگـی اقتصـادی را بـه دنبـال آورد. بسـیاری از 

بـزرگان کاتولیـک پاسـخی کـه بـرای ایـن چالـش و ایـن وضعیت داشـتند، در اجـرای دقیق‏تر 

فضیلـتِ زمان‏آزمون‏شـده احسـان )the time-tested virtue of almsgiving( می‏دانسـتند. 

 )anti clericalism( سـتیز‎بـا ایـن حـال متفکران روشـنگری بـا انعـکاس دیدگاه‏هـای روحانی

خود، به رد این فرض مذهبی که فقر پیامد اجتناب‏ناپذیر نقص انسـان اسـت، پرداختند 

یشـه‏های اجتماعـی فقر پرداختنـد و با تمجید از اشـتغال به  و بـه طـور نامطمئنـی بـه فهـم ر

عنـوان منـادی انسـجام اجتماعـی و بازآفرینـی اقتصـادی، بـه دنبـال چاره‏جویـی در اقـدام 

سـازنده سیاسـی و اجرایـی بودنـد. بنابرایـن تأمـل در قـرن هجدهـم در مـورد ماهیـت فقـر در 

از یـک طـرف شـامل خیریه‏هـای سـنتی و  کـه  انجـام شـد  سـایه بحث‏هـای خشـمگینی 

کـه متفکـران روشـنگری  از دیگرسـو سیسـتم ارزش‏هـای سـکولارتر و خوش‏بینانه‏تـری بـود 

کردنـد؛ ماننـد بسـیاری از مفاهیـم  اصطالح »نیکـوکاری« )bienfaisance( را بـه آن منضـم 

کلیـدی روشـنگری، اصطالح نیکـوکاری کـه در اوایـل قرن هجدهم توسـط آبه دو سـنت پیر 

)Abbe de Saint-Pierre( ابداع شد، توسط ولتر فراگیر شد. نیکوکاری در عمل به‏مثابۀ یک 

»ماشـین جنگی« در برابر ارزش‏های مذهبیِ پیشـین بود )Jones,2-2005:1(. در این دوران 

نقدهـای جدی‏تـری بـه خیریـه مسـیحی وارد شـد. به نظر می‏رسـید خیریه مسـیحی ناتوان‏تر 

از آن بود که بتواند پاسـخ‏گوی شـرایط پیش‏آمده و انتقادات وارده باشـد. منتقدان ماهیت 

انحصـاری خیریـه و اینکـه تشـکیلات کلیسـا بـا مرزبنـدی و تفکیـک بیـن پیـروان کلسـیا و 

( محدود و محصور  دیگران، خدمات ارائه‏شده را فقط به جامعهِ هدف خود )مؤمنان فقیر

می‏کردنـد. از دیگرسـو گویـا رسـتگاری روحـی و معنـوی خیّریـن مهم‏تـر از زندگـی و گـذران 

معیشـت فقـرا بـود. فقـرا به‏مثابـه یـک ابـزار و میانجـی می‎بایسـت باعث رسـتگاری خیّرین و 

ثروتمندان می‏شدند. به این فهرست می‏توان موارد دیگری افزود.
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کالیـن جونـز )Jones,3-2005:2( مهم‏تریـن نقدهـای روشـنگری بـه خیریـه مسـیحی را در پنـج 

گزاره شکل‏بندی کرده است:

۱. منتقدان در مقابل تمایل ظاهراً جهان‏شمولِ خیرخواهیِ مسیحیت برای مواجهه با رنج 

بشری، سرشت بخش‎گرایانه )sectarian( و فرقه‏گرایانه )denominational( خیریۀ مسیحی را 

برجسته کرده‏اند. 

2. خیریه بیشتر به امور معنوی اختصاص داشت تا رفاه مادی فقیران. همچنین سرنوشت 

دنیایی)معیشـتی(گیرنده را کمتر از نجات‎دهنده می‎دانسـت. خیریه روشـی برای تسـکین 

روح خیّر و برای زندگی پس از مرگ بود و گیرنده صرفاً وسیله‏ای اتفاقی برای رسیدن به این 

عاقبت‏بخیری بود. بنابراین در نقدهای عصر روشنگری، ایده خیریه و مؤسسات خیریه به 

عنوان یک عمل خودپسندانه و حتی غیرسخاوتمندانه )ungenerous( نقد شد.

3. خیریه یک فضیلت گاه‏به‏گاه و برحسب در دسترس‏پذیری و حسن نیت اهداکنندگان 

بـود و میـزان بـروز و تأثیـر آن بـر نیازهـا متفـاوت بـود. از سـوی دیگـر »نیکـوکاری« یـک فعالیت 

منطقی و روش‏مند بود که در پی پاسـخ مناسـب به رنج بر حسـب شـرایط بود و عمل‏گرایی 

اطمینان‏بخشـی از خود نشـان می‏داد و تصور می‏شـد با خیریه‏گرایی مؤسسـات مذهبی در 

تضاد است. ماهیت نامنعطف و خیّرمحورِ )donor-orientated( مؤسسات خیریه مذهبی، 

آنهـا را در دوره‎ای از دگرگونی‏هـای سـریع اجتماعـی ماننـد اواخـر قـرن هجدهـم، در پاسـخ بـه 

شرایط اجتماعی متغیر ناتوان‏تر نشان داد.

۴. بـه طـور خـاص اسـتدلال شـده اسـت کـه خیریـه در تمایزگذاشـتن بیـن مصادیـق فقـرای 

 ) مسـتحق )بیوه‏زنـانِ سـالخورده( و فقیـران ناتـوان و فقیـران نامسـتحق )افـراد ولگـرد و بیـکار

 ، ناتـوان اسـت. از نظـر منتقـدان عصـر روشـنگری، خیریه‏هـای مسـیحی به جـای کاهش فقر

فقط تجویزی برای کارهای دلسردکننده، اسراف، سستی، تنبلی، طفره‏رفتن از کار و زندگیِ 

همراه رذیلت بودند و مشکل فقر تشدید را می‏کردند.
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5. همچنیـن مفهـوم فقیـران مسـتحق جنبـه جغرافیایـی و جامعه‏شـناختی داشـت؛ مثاًل 

بسـیاری از مناطـق دورافتـاده کـه آشـکارا نیـاز بـه کمـک داشـتند، بـدون امکانـات رفاهـی و 

امـدادی بودنـد؛ در‏حالی‏کـه مناطـق ثروتمنـد انبوهـی از خیریـه را داشـتند. درنهایـت اینکـه 

اخالقِ کاری سخت‏کوشـانه‏ای‏ از سـوی طرفـداران نیکـوکاری روشـنگری موعظـه شـده بـود، 

باعث انتقادهای فراوانی علیه مؤسسات خیریه‏ای فقرا می‏شد. 

و  فراگیـری  رویکـرد  بـا  نهادی‏شـدن،  ضمـن  کلیسـا  تشـکیلات  قـرن،  چنـد  گذشـت  بـا 

حداکثری‏شدن خود )تمام امور دنیوی را تحت سیطره آموزه‏های دینی کلیسا آوردن(، بسیار 

عریض و طویل و از اهداف اولیه خود بسیار دور شده بود. پس از تحولات عصر رنسانس و 

متعاقب آن جنبش اصلاح دین، عصر روشنگری، انقلاب صنعتی، انقلاب‏های سیاسی و 

اجتماعی منجر به تغییرات بزرگی در عرصه جهان مسیحیت کاتولیکی شد. نهاد کلیسا و 

متولیان امور دینی تمامیت‏خواه آن، هم مسـبب تمام بحران‏ها و مصایب جوامع مسـیحی 

شناخته می‏شدند و هم در برابر این تهاجمات در موضع تدافعی قرار گرفتند و توان مقابله 

یا بازسازی را در خود نمی‏دیدند. 

وتلد کوتالیسیسما جتمیعا

به دنبال تحولات جدیدتر در قرن نوزدهم، شرایط برای تولد مسیحیت اجتماعی )کاتولیسیسم 

اجتماعی( فراهم شد. شارل ژید )Charles Gide( )1847 - 1932 م( اقتصاددان تعاون‏گرای 

فرانسـوی و از بنیان‏گـذاران و شـارحان »مسـیحیت اجتماعـی« بیـان می‏کنـد کـه ایـن جریان 

نخست در واکنش به گسترش سوسیالیسم و رویکرد مادی‏گرا و ضدمسیحی آن و سپس به 

دلیـل بیـداری وجـدان مؤمنان مسـیحی به خاطر قصـور و کوتاهی در عمل‏کردن به تکالیف 

دینـی خـود در حـوزه مسـائل این‏جهانـی نظیـر بازخواسـت خـود مبنـی بـر اینکـه آیـا کلیسـا به 

مسیح خیانت نکرده است؟ آیا کلیسا از رسالت زمینی خود غفلت نکرده است؟ متولد شد 
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یـد و رسـت، 1395هــ.ش، ص 216 - 217(. در اهمیـت ظهـور و نفـوذ کمونیسـم در پویایی  )ژ

کلیسـای کاتولیک باید گفت تا پیش از این آبا و پیروان کلیسـا توجه به فقیران را )در فقدان 

رقیب و هماورد( از باب تکلیف دینی و عمل به کتاب مقدس تلقی می‏کردند؛ اما در عصر 

تکوین کاتولیسیسـم اجتماعی، رقیب قدرتمندی به نام کمونیسـم سـر برآورده بود که هدف 

اصلـی خـود را نابـودی نظـام سـرمایه‏داری، محـو فقـر و نابرابـری، تحقـق عدالـت اجتماعـی، 

دفـاع از فرودسـتان و کارگـران اعالم کـرده بـود. همیـن امـر نیـروی محرکـه مؤثری بـر تکاپوهای 

اجتماعی مسیحیت شد. به نظر می‏رسد افزون بر دو عامل پیش‏گفته، بتوان نقش سه عامل 

دیگر را در ظهور مسیحیت اجتماعی مؤثر دانست: 1. تحولات فزاینده صنعتی و سیاسی و 

اجتماعی اواخر قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم که منجر به فروپاشی سازمان اجتماعی 

سـنتی و نظم کهن گذشـته شـد، در‏حالی‏که نظم جدید و نظام ارزشـی مرتبط به آن هنوز به 

طـور کامـل اسـتقرار نیافتـه بـود. از پیامدهـای این وضعیـت پیدایش انواع مسـائل اجتماعی 

نظیر فقرِ تشدیدشونده، قحطی، گرسنگی، مهاجرت، بی‏خانمانی، آوارگی و بی‏پناهی، انواع 

جرم و ناهنجاری‎های اجتماعی بود؛ 2. اندیشـه و رویکرد ‏اقتصاد سیاسـیِ سـرمایه‏داری که 

بـا ماهیـت سـوداگرانه خـود بـه شـکاف‏های طبقاتـی، اقتصـادی و اجتماعـی دامـن مـی‏زد و 

منجر به افزایش نابرابری‏های اجتماعی می‏شد؛ 3. جدایی و فاصله‏گرفتن کلیسا از قدرت 

( که فرصت و فراغ بال بیشـتری برای پرداختن به مسـائل  سیاسـی )چه به اضطرار یا اختیار

اجتماعی را برای کلیسای کاتولیک فراهم کرد. مجموع این شرایط و عوامل موجب شد نهاد 

کلیسـا دسـت به بازسـازی خود بزند؛ به طوری که کلیسـای کاتولیک هم به صورت عملی و 

هم نظری نسبت خود را با امر اجتماعی تعریف کرد و »دکترین اجتماعی مسیحیت تدوین 

کاتولیسیسم اجتماعی” یا “آموزه‏های اجتماعی کلیسای  شد و به دنبال آن جریاناتی مثل”

کاتولیک” شکل گرفت« )شریعتی، 1400هـ.ش، ص 8(. 
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مضمـون اصلـی کاتولیسیسـم اجتماعـی، پیونـد بـا مسـائل اجتماعـی، ورود بـه مسـئله فقـر 

)فقرزدایی به جای فقیرنوازی( و تلاش عملی برای محرومیت‏زدایی از تهیدستان و کارگران 

بـود. یـادآوری ایـن نکتـه لازم اسـت کـه »عنـوان مسـیحیت اجتماعـی را ابتدا پروتسـتان‎های 

مسـیحی اسـتفاده کردنـد؛ چراکـه آنهـا بـه دنبـال تقریب‎گرایـی بودنـد و وحـدت میـان همـه 

مسیحیان را در توجه به فعالیت‏های اجتماعی طلب می‎نمودند. در برابر آنها، کاتولیک‏ها 

از عنـوان کاتولیسیسـم اجتماعـی اسـتفاده می‎کردنـد. اما همه آنها راه‏حل مسـائل اقتصادی 

و اجتماعیِ زمان خویش را در بازگشـت به تعالیم مسـیحیت جسـتجو می‏کردند« )ذاکری، 

1400هـ.ش، ص 140 - 141(.

بیـن  در  اجتماعـی  مسـئولیت  حـس  بیدارکـردن  اجتماعـی،  مسـئولیت‏های  بـا  فـرد  پیونـد 

 Catholic( کاتولیک‏هـا، نقـد جریان‏های موجود و در یک کلام، آموزه‏های اجتماعی کاتولیـک

Social Teachings) (CST( در مرکز برنامه‏ها و اهداف مسـیحیت اجتماعی قرار گرفت؛ مثلاً 

نقدشـان به سـنت‏گرایان مسـیحی این بود که »سـنت‎گرایی می‏خواسـت مسـئله اجتماعی را 

با اثرگذاشـتن بر انگیزه‏های فرد و با داعیه ارشـاد اخلاقی مسـتقیم حل‏و‏فصل کند؛ با احیای 

، 1395هــ.ش، ص 132  ارزش “عـزت نفـس” نـزد ندارهـا و توجه به غم‏خواری نزد دارا‏ها« )دونزلو

- 133(. ژید تفاوت رویکرد مسیحیت اجتماعی با رویکرد اجتماع‏گرایان را در کانون توجه قرار 

داد. مسیحیت اجتماعی مانند اجتماع‏گرایان اعتقاد ندارند که برای ایجاد جامعه جدید کافی 

باشد که شرایط اقتصادی و محیط را تغییر داد. مسیح به کسانی که از او می‎پرسیدند ملکوت 

الهی چه زمانی فرا می‏رسد، جواب می‏داد: »ملکوت الهی با جلال و طنطنه ظاهر نمی‏شود، 

او درون خود شماست«؛ یعنی می‏خواست بگوید عدالت اجتماعی حکم‏فرما نمی‏شود مگر 

آنکـه قباًل در دل‏هـا اسـتقرار یابد )ژید و رسـت، 1395هــ.ش، ص 219(. درواقع آموزه‏های دینی 

و اخلاقـی مسـیحیت کاتولیـک در مـورد کمـک بـه فقـرا و و محبت‏ورزیـدن بـه دیگـران )کـه در 
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بخش‏های آغازین این نوشـتار بیان شـد( از سـوی اندیشمندان جریان مسیحیت اجتماعی 

بازخوانی و تفسـیر مجدد شـد. رفع فقر و کمک به دیگران نه از باب تکلیف صرفِ اخلاقی و 

دینی و نه از باب رستگاری آن‏جهانی، بلکه انگیزه و مبنایی شد برای تغییر جامعه و جهان 

و مبـارزه بـا اشـکال ناپسـند تهیدسـتی و نابرابری‏هـای اجتماعی و تحقـق عدالت اجتماعی. 

»شـرایط تغییریافتـه وضعیـت جدیـدی را ایجـاد کـرد و در قرون سپری‏شـده کلیسـا غریـزه خردِ 

مادرانـه خـود را بـا آمادگـی خـود بـرای انطبـاق کارهای اولیه خود با منابع و نیازها معاصر نشـان 

داد« )I. M. O’R ,1905:443(. از نظـر سـورن دُسـنرد )Dosenrode( ایـن آموزه‏هـا الهام‏بخـش 

سنت مهمی از ادبیات دینی و الهیات اجتماعیِ اعتراضی مسیحیت با محوریت ایده‏هایی 

، نابرابری و بی‏عدالتی بوده است )دسنرد، ۱۳۹۶(. کلیسای کاتولیک کل  همچون مبارزه با فقر

آموزه‏های اجتماعی خود در رابطه با همبستگی، توجه به دیگری، کاستن شکاف‏های طبقاتی 

را فرموله و صورت‏بندی کرد و در سطح عملی به این علت که از حوزه سیاست کنار کشیده یا 

بیرون رانده شده بود، شبکۀ عظیم ساماندهی اجتماعی را برای پرداختن به مسائل مشخص 

، بی‏خانمانی و نابرابری سامان داد. به طوری که امروزه در جوامع مسیحی به‏ویژه  جامعه مثل فقر

حوزه جغرافیایی وابسته به کلیسای کاتولیک »مراکز متعددی وابسته به کلیسا وجود دارند که 

، رفاه، سالمت و  بـه همـۀ مـردم جامعـه، اعـم از مؤمـن و غیرمؤمن خدمات اجتماعی مانند کار

عمران ارائه می‏دهد« )شریعتی،1393(.

 تاماقمپاپیت أثیرگذت رب راکیون کوتالیسیسما جتمیعا

در حوزه نظریه‎پردازی و کنش‏گری کلیسای کاتولیک در عرصه مسائل اجتماعی، در درجه 

 Pius( پاپ پیوس یازدهم ،)1878 - 1903 م( )Pope Leo XIII( اول نقش پاپ لئوی سیزدهم

XI( )1922 - 1939 م( و سـپس چنـد پـاپ دیگـر بسـیار دارای اهمیـت اسـت. برجسـته‏ترین 

مقـام پایـی در حـوزه آموزه‏هـای اجتماعـی کاتولیـک، لئوی سـیزدهم اسـت که می‏تـوان وی را 
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یـخ کاتولیسیسـم« معرفـی کـرد. لئو در سـال 1891 میالدی در  »بنیان‏گـذار عصـر جدیـد در تار

 Rerum( »پاپی موسـوم به »امور جدیـد )encyclical( اقدامـی منحصر‏به‏فـرد، با انتشـار بیانیـۀ

Novarum( دسـت به یک بدعت زد. »تأثیر “امور جدید” بر آموزش و عمل کاتولیک بیشـتر 

در “آموزه‏هـای اجتماعـی” کلیسـا آشـکار اسـت کـه بـه روش‏هـای مختلـف بیانیـه را سـند 

.)Boyle ,2019( بنیان‏گذاری آن معرفی می‏کند

کـه بـا ظهـور  لئـوی سـیزدهم در »امـور جدیـد« بـا پرداختـن بـه مسـائل اجتماعـی حسـاس 

صنعـت و طبقـه کارگـر همـراه بـود، کلیسـا را بـه روی مدرنیتـه گشـود. او اتحـاد قدیمـی بیـن 

تـاج و تخـت و محـراب )Rerum Novarum( )سـلطنت و کلیسـا( را منسـوخ اعالم کـرد و 

دغدغه‏های کلیسا را برای اعمال شفقت و عدالت در جامعه تکرار و احیا نمود. فقیران و 

کید کرد  مستضعفان به رسمیت شناخته شدند و در دستور کار کلیسا قرار گرفتند. وی تأ

افـراد ثروتمنـد موظـف بـه انفاق به نیازمندان هسـتند و کلیسـا باید خـود را موظف به ترویج 

کمک نظام‏مند به فقرا بداند. 

وی نگرانی‏هـای خـود را در مـورد وضعیـت طبقـه کارگر ابراز کرد و خواسـتار دسـتمزد عادلانه 

شد و استدلال کرد که کلیسا باید بیشتر درگیر بهبود مشکلات اجتماعی باشد و متأسف 

بـود کـه اصنـاف قدیمـی و دیگـر نهادهایـی کـه مـردم را متحد کـرده بودند، در حال فروپاشـی 

هسـتند و مبارزه طبقاتی جایگزین احسـاس وابسـتگی متقابل و درک متقابل شـده اسـت. 

.)Stjernø ,2004:64( طبقات مختلف باید در هماهنگی و تعادل با هم زندگی کنند

لئو با بیانیۀ امور جدید، خروج کلیسای کاتولیک از انزوا و حضور اجتماعی آن را کلید زد 

یادی نگرش کلیسا و مؤمنان کاتولیک به جهان اجتماعی و جهان  و با این کار تا حدود ز

یکردهـای  یـات جدیـدی بـود کـه مبانـی رو بـه کلیسـا را تغییـر داد. امـور جدیـد شـامل نظر

اجتماعـی کلیسـا را در مسـائل اجتماعـی جدیـد نشـان مـی‏داد. »در بیانیۀ لئوی سـیزدهم 

اخلاقیـات شـخصی و آموزه‏هـای اجتماعـی کلیسـا، به عنـوان راه‏حل مسـائل اجتماعی و 
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راه ‏برون‏رفـت از وضعیـت موجـود، معرفی شـده و وظیفـه دولت حفاظت از منافع عمومی 

، بهتریـن  و حقـوق فقـرا و کارگـران تعریـف شـده بـود« )Sniegocki,2009:108(. از نظـر لئـو

ی نظـام دسـتمزدهای عادلانـه، کاهـش  راه حفـظ منافـع و مطالبـات کارگـران )نظیـر برقـرار

، ممنوعیت به‏کارگیری کودکان(، ایجاد انجمن‏های میانجی و سازمان‏هایی  ساعات کار

لئـو در مـورد  بیانیـه  بـود )O’Malley,1999:258(. همچنیـن  کارگـری  نظیـر اتحادیه‏هـای 

خصوصـی  مالکیـت  جایـگاه  و  طبقاتـی  مبـارزه  وضعیـت  کمونیسـم،  تفکـر  پیامدهـای 

.)Boileau,2003:135( صحبت کرده است

گیـر نظـام  چهـار دهـه بعـد از انتشـار »امـور جدیـد«، در میانـه دو جنـگ و پـس از بحـران فرا

ی )1929 - 1937(، پـاپ پیـوس یازدهـم بـا تأییـد کارهـای لئوی سـیزدهم، بیانیۀ  سـرمایه‏دار

کارگـران« را  »چهلمیـن سـال« )Quadragesimo Anno( مشـهور بـه »لـزوم بهبـود وضعیـت 

خطاب به آبای کلیسا صادر کرد. بیانیۀ چهلمین سال از بسیاری جهات به‏ویژه در انتقاد 

، سیاسـی‏تر و انضمامی‏تر از بیانیۀ لئوی سـیزدهم بود  از نظام سـرمایه‏داری و اقتصاد بازار

و بسیاری از کاتولیک‏ها را متقاعد کرد کلیسا باید نیروی محرک و عامل تغییر اجتماعی 

در جامعـه باشـد. وی همچنیـن بـه بازتعریـف نقـش اجتماعـی جامعه، دولـت و نهادهای 

جامعه مدنی پرداخت. پیوس یازدهم در سال 1937 میلادی بیانیه پاپی دیگری با عنوان 

 Divini Redemptoris; On Atheistic( »نجات‏دهنـده الهـی؛ در مـورد کمونیسـم الحـادی«

Communism( منتشر کرد و از خطر بسیار قریب‏الوقوع سقوطِ دوباره به دوران وحشی‏گری 

هشدار داد و بیان داشت رسالت صحیح و اجتماعی کلیسا، دفاع از حقیقت، عدالت 

و همـۀ آن ارزش‏هـای ابـدی اسـت کـه کمونیسـم نادیـده گرفتـه و بـه آنهـا حملـه کرده اسـت 

.)Pio XI ,1937(

پس از لئو و پیوس، چند پاپ دیگر نیز در حوزه مسائل اجتماعی )فقر و نابرابری، وضعیت 

، نقـد نظـام سـرمایه‏داری، جمعیـت،  کارگـران، وظیفـه ملـل ثروتمنـد در قبـال ملت‏هـای فقیـر
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محیط‏زیسـت، خانـواده( و عدالـت اجتماعـی1 فعالیت‏هـای چشـمگیری انجـام دادنـد کـه 

برای پرهیز از اطاله کلام، به همین موارد بسنده می‏شود. 

نتیجه

مسـئلۀ اصلـی و پرسـش کانونـی پژوهـش حاضـر ایـن بـود کـه چـرا و چگونـه سـنت اخلاقـی 

فقیرنـوازی کلیسـای کاتولیـک به اتخـاذ رویکردهای اجتماعی عدالت‏خواهانـه و فقرزدایانه 

تحول یافت؟ ذیل این مسئله چند پرسش مطرح شد: جایگاه امور خیریه در اندیشه و عمل 

مسـیحیان کاتولیک چه فراز‏و‏فرود تاریخی داشـته اسـت؟ چه نقدهایی را می‏توان بر سـنت 

مذهبیِ فقیرنوازی بر کلیسای کاتولیک وارد کرد؟ تحولات فکری و اجتماعی مابعد نوزایی 

و نیز تغییرات سـریع اجتماعی و سیاسـی قرون نوزده و بیسـت چه تأثیراتی بر اتخاذ رویکرد 

اجتماعی در کلیسای کاتولیک داشته است؟ 

یخ کهن مسـیحیت، سـنت خیریه و دسـتگیری از فقیران همیشـه  بایـد گفـت در طـول تار

کیـد بـوده اسـت. آیـات فراوانـی در متـون مقـدس و در سـخنان قدیسـان مسـیحی  مـورد تأ

ی مؤمنان، تکریم و دوس‏داشـتن فقیران وجود دارد.  درباره تقویت ایمان فردی و رسـتگار

یخ مسـیحیت، تأثیر این آموزه‏ها بر سـنت خیریه کلیسـایی  به تصریح بیشـتر مورخان تار

)ارائه خدمات رفاهی و معیشـتی به فقرا و ناتوانان( در فرهنگ و تمدن غرب انکارناپذیر 

ی شـکلی متصلـب بـه خـود گرفـت.  ی و مهـرورز اسـت. امـا بـا گذشـت زمـان ایـن فقیرنـواز

را در  از متـون مقـدس، فقـر و فقیـر  بـا تفاسـیر محافظه‏کارانـه و توجیه‏گرانـه  کلیسـا  آبـای 

یخ و فرهنگ جوامع مسـیحی تثبیت کردند. درواقع وجود این سـنخ تفاسـیر نه‏تنها به  تار

حـذف یـا حتـی کاهش محسـوس فقر کمک چندانی ‏نکـرد، بلکه موجب تكرار و بازتولید 

صُـور مختلـف فقـر و اسیرشـدن طولانی‏مـدت فقیـران در چرخـۀ فقر ‏شـد. آموزه‏های دینی 

کلیسای کاتولیک و حاملان آن با تفاسیر محافظه‏کارانه و توجیه‏گرانه می‏کوشیدند نه‏تنها 
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پیـروان کلیسـا واقعیـت تلـخ فقـر را بپذیرند، بلکه آن را سرنوشـت مقدر خودشـان بدانند و 

هیـچ تالش هدفمنـد فـردی یا جمعی و هیچ حرکـت اعتراضی اجتماعی در مبارزه با فقر 

را سامان‏ ندهند.

مهم‏ترین نقدها به خیریه مسیحی را می‏توان این‏گونه صورت‏بندی کرد: 1. ناتوانی خیریه به 

دلیـل تلقی‏کـردن عشـق بـه دیگران به عنوان یک وظیفـه اخلاقی و نه نتیجه علاقه واقعی به 

اجتماع با دیگران؛ 2. نبود ایدۀ برابری در خیریه مسیحی و غیبت آن در مبارزه برای تحقق 

جامعه عادلانه؛ 3. ماهیت انحصارگرایانه خدمات خیریه‏ای کلیسا و تخصیص کمک‏ها 

بـه فقیـران مؤمـن از طریـق مرزبنـدی هویتـی بیـن پیـروان کلسـیا و دیگـران؛ 4. مقدم‏دانسـتن 

رسـتگاری روحـی خیّریـنِ ثروتمنـد بـر زندگـی مـادی و گـذران معیشـت فقیـران و نیـز تلقـی 

ابـزاری از فقـرا در فراینـد رسـتگاری خیّریـن و ثروتمنـدان؛ 5. ماهیت نامنعطـف و خیّرمحورِ 

مؤسسـات خیریه مذهبی در زمانه دگرگونی‏های سـریع اجتماعی؛ 6. ناتوانی خیریه کلیسـا 

در تمایز‏گذاشـتن بیـن مـوارد فقـرای مسـتحق )سـالخوردگان و ناتوانـان( و فقرای نامسـتحق 

کار بـه عنـوان پیامدهـای  گدایـان( و درنتیجـه تجویـز تنبلـی و طفره‏رفتـن از  )ولگـردان و 

یـع نامناسـب جغرافیایـی و جامعه‏شـناختی  ناخواسـته و قصدناشـده خیریه‏گرایـی؛ 7. توز

امکانات رفاهی و امدادی خیریه‏ها. 

با گذشت زمان، تشکیلات و ساختار کلیسا ضمن نهادی‏شدن و پیوند با دستگاه قدرت، 

با در‏پیش‏گرفتن رویکرد حداکثرگرایی خود و تلاش برای زیر چتر کلیسا درآوردن همه شئون 

جوامـع مسـیحی، بسـیار عریـض و طویـل شـده و از اهـداف اولیـه خـود بسـیار دور شـده بود. 

با تحولات عصر پسارنسـانس و در پی آن جنبش اصلاح دین و طغیان علیه آبای کلیسـا، 

عقلانیت عصر روشنگری، ظهور انقلاب‏های سیاسی و اجتماعی منجر به تغییرات بزرگی 

در گسـتره جهـان مسـیحیت شـد. سـازمان کلیسـا و متولیـان مذهـب کاتولیـک بـا رویکـرد 
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حداکثرگرایانه خود، هم عامل اصلی تمام مصایب جوامع مسیحی شناخته می‏شدند و هم 

در برابـر ایـن تهاجمـات در موضـع تدافعـی قـرار گرفتند و یارای مقابلـه را در خود نمی‏دیدند. 

بـه دنبـال ایـن تحـولات، مجموعـه‏ای از عوامـل و شـرایط بیرونـی و درونـی بـر نهاد کلیسـا تأثیر 

گذاشـت و کلیسـا با اتخاذ رویکردی اجتماعی، حیاتی دوباره یافت. به نظر می‏رسـد بتوان 

نقـش پنـج عامـل در ظهـور مسـیحیت اجتماعـی )کاتولیسیسـم اجتماعـی( مؤثـر دانسـت: 

1.واکنش به گسترش و نفوذ روزافزون سوسیالیسم و رویکرد مادی‏گرا و ضد مسیحی آن؛ 2. 

بازخواسـت و بیـداری وجـدان مؤمنـان مسـیحی به دلیل غفلـت و کوتاهـی در عمل‏کردن به 

تکالیـف دینـی خـود؛ 3. تحـولات فزاینده صنعتـی و اجتماعی قرن‏های هجدهـم و نوزدهم 

میالدی و سـپس پدیدآیـی انـواع مسـائل اجتماعـی )فقـرِ شـدید، بی‏خانمانـی و نابرابـری(؛ 

4. ‏اقتصـاد سیاسـیِ سـرمایه‏داری کـه منجـر بـه افزایش شـکاف‏های طبقاتـی و نابرابری‏های 

اجتماعـی می‏شـد؛ 5. جدایـی کلیسـا از قـدرت سیاسـی و پیدایـش فرصـت بیشـتر بـرای 

پرداختن به مسائل اجتماعی.

مسـئولیت‏های  بـا  فـرد  پیونـد  و  اجتماعـی  عدالـت  اجتماعـی،  کاتولیسیسـم  تولـد  بـا 

اجتماعـی در صـدر برنامه‏هـای کلیسـای کاتولیـک قـرار گرفـت. درواقـع آموزه‏هـای دینـی و 

یدن به همسـایه )هم‏نوع(، توسـط  اخلاقی مسـیحیت در مورد کمک به فقرا و و محبت‏ورز

اندیشـمندان جریـان مسـیحیت اجتماعـی مـورد بازخوانی قـرار گرفت. رفع فقـر و کمک به 

دیگـران نـه از بـاب تکلیـف صـرفِ اخلاقی و دینی و نه از باب رسـتگاری آن‏جهانی، بلکه 

انگیـزه و مبنایـی شـد بـرای تغییـر مناسـبات ایـن جهـان و مبـارزه بـا اشـکال ناپسـند فقـر و 

اعتـراض بـه نابرابری‏هـای اجتماعـی. در پایـان بایـد گفـت مفهـوم کاتولیسیسـم اجتماعـی 

- کـه بـه تحـولات اواخـر قـرن نوزدهـم تـا کنـون اشـاره دارد - چنـد تفـاوت اساسـی بـا سـنت 

خیریه‏گر‏ایی کلیسایی پیش از خود دارد:
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1. در تاریخ مسـیحیت، مفهوم خیریه مذهبی بیشـتر جنبه توصیه اخلاقی و دسـتور دینی و 

کنش‏های فردی داشته است؛ اما در دوران کاتولیسیسم اجتماعی بیشتر جنبه اجتماعی - 

ساختاری و انتقادی داشته است.

2. تـا پیـش از ایـن هـدف آبـای کلیسـا بیشـتر توجـه بـه فرد فقیر و محبـت به او بـود و کمتر به 

ریشـه‏های فقـر می‎پرداخـت و مفهومـی بـه نـام عدالت اجتماعی در گفتار اصحاب کلیسـا 

، مبارزه با بی‏عدالتی، تلاش  غایب بود؛ اما کاتولیسیسم اجتماعی بیشتر بر رفع و کاهش فقر

بـرای تحقـق عدالـت اجتماعی، توجه به سـاختارهای اجتماعی مولـدِ فقر و نابرابری متمرکز 

شـده اسـت. درواقـع پرداختـن و در دسـتور کار قـراردادن دوگانـه فقیرنـوازی/ فقرزدایـی، وجـه 

تمایز این دو دوره است.

3. تا پیش از کاتولیسیسم اجتماعی، فقر نه‏تنها تقدیس می‏شد، بلکه وجود فقر و افراد فقیر 

بـرای جامعـه »ضـرورت کارکـردی« داشـت و فقـرا افـرادی دانسـته می‏شـدند کـه می‏توانسـتند 

باعـث رسـتگاری روحانـی و عاقبت‏بخیـری ثروتمنـدان شـوند؛ بـه تعبیر دیگر اگـر پدیده فقر 

و افراد فقیر وجود نداشـت، تکلیف رسـتگاری ثروتمندان چه می‏شـد؟ اما در کاتولیسیسـم 

اجتماعی، فقر دیگر نه‏تنها تقدیس نمی‏شود، بلکه یک پدیده منفور اجتماعی و محصول 

کـه می‏بایسـت در حـذف یـا کاهـش آن کوشـید.  نظامـی از نابرابری‏هـای اجتماعـی اسـت 

همچنین فقرا نه‏تنها آیت خدا و ابزار رستگاری نیستند، بلکه محصول یک اقتصاد سیاسی 

منفعت‏طلب و برایند نهاییِ سـاختارهای اجتماعی نابرابر هسـتند که باید با اصلاحات و 

تغییرات اساسی، در جهت بهبود آن کوشید.

4. در گذشته سنت فقیرنوازی و توجه به تهیدستان، با نگاهی هویت‏مآبانه و ایجاد دوگانه 

درون‏گـروه )فقیـران مؤمـن و مسـیحی(/ برون‏گـروه )فقیـران غیرمؤمـن و خارج از كلیسـا( انجام 

می‏شـد و كلیسـا خدمـات خـود را فقـط بـه فقیـران همك‏یـش ارائـه مـی‏داد؛ امـا در پرتـو گفتـار 
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كاتولیسیسـم اجتماعـی و بـا اتخـاذ رویكـرد اجتماعـی، خدمـات خـود را بـدون لحاظك‏ـردن 

مرزبندی‏های مذهبی و ایمانی به همۀ نیازمندان ارائه می‏دهد.

5. همـگام بـا تحـولات جدیـد و پیدایـش مسـائل اجتماعـی نوپدیـد )نظیـر محیط‏زیسـت، 

، مسـائل توسـعه‏نیافتگی، فناوری‏های جدید،  فاصله و شـکاف میان جهان ثروتمند و فقیر

رشـد جمعیت، جنگ و صلح( کلیسـای کاتولیک هم در مسـیر رسـالت اجتماعی خود به 

این مسائل حساس شده و واکنش نشان داده است.
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